
امضای پیمان دفاعی میان عربسـتان سـعودی و پاکسـتان در سـپتامبر 

۲۰۲۵ را نمی‌تـوان به‌عنـوان یـک رویداد عادی در روابط دوجانبه تعبیر 

کرد. این توافق در واقع نشـانه‌ای از دگرگونی عمیق در معادلات امنیتی 

یـح می‌کنـد هرگونـه حملـه به  در غـرب آسـیا اسـت. پیمانـی کـه تصر

یکـی از طرفیـن بـه منزلـه حمله به هر دو اسـت، در حکم پیامی روشـن 

یگـران منطقـه‌ای و قدرت‌هـای فرامنطقه‌ای اسـت؛ قواعد بازی  بـه باز

یف اسـت. امنیتـی در خلیـج فارس در حال بازتعر

کاهـش محسـوس تعهـدات ایـالات متحده بـه امنیت خلیـج فارس، 

رقابـت راهبـردی ایـران و عربسـتان بـا وجـود دوره‌ای از تنش‌زدایـی و 

یاض برای تنوع‌بخشـی به شـرکای امنیتی، زمینه‌های  جسـت‌وجوی ر

اصلـی ایـن تحـول‌ هسـتند. از سـوی دیگـر، پاکسـتان  تنهـا قـدرت 

هسـته‌ای جهـان اسلام  نیز در بحبوحه بحران‌هـای اقتصادی و رقابت 

فزاینـده بـا هنـد، این پیمـان را فرصتی برای تقویت جایـگاه بین‌المللی 

و جـذب حمایـت مالـی می‌بینـد. ایـن همگرایـی جدیـد را بایـد فراتر 

یـاض - اسلام‌آباد  از یـک همـکاری نظامـی دوجانبـه دیـد. پیمـان ر

بخشـی از روند گسـترده‌تر چندقطبی‌شـدن امنیت غرب آسـیا اسـت؛ 

رونـدی کـه دولت‌هـای منطقـه‌ای را بـه سـمت ائتلاف‌هـای متغیـر و 

اسـتقلال بیشـتر از قدرت‌هـای فرامنطقـه‌ای سـوق می‌دهـد. از ایـن 

منظـر، توافـق اخیـر نـه تنهـا موازنه قـوا و بازدارندگی هسـته‌ای را تحت 

تأثیـر قـرار می‌دهـد، بلکه می‌تواند معـادلات انرژی و راهبـردی منطقه 

را نیـز در سـال‌های پیـش‌رو دگرگون سـازد.

   از دوستی تاریخی تا پیمان دفاع جمعی
پیونـد عربسـتان سـعودی و پاکسـتان پیشـینه‌ای طولانـی و چندلایـه دارد که 

بـه دهـه ۱۹۶۰ بازمی‌گـردد. در طـول ایـن سـال‌ها، اشـتراکات مذهبـی، 

کمک‌های مالی ریاض به اسلام‌آباد و حضور مستشـاران نظامی پاکسـتانی 

در خـاک سـعودی، شـالوده‌ای از همـکاری امنیتـی ایجـاد کـرده اسـت. 

پاکسـتان در دوره‌هـای متعـدد بحـران اقتصـادی بـه وام‌های نفتـی و حمایت 

نقدی عربسـتان متکی بوده و در مقابل، ریاض از نیروی انسـانی، آموزش و 

تجربه نظامی ارتش پاکسـتان بهره برده اسـت. اگرچه این مناسـبات گسـترده 

و مسـتمر بـود، امـا تـا پیـش از سـال ۲۰۲۵ هرگز در قالب یـک پیمان دفاعی 

الـزام‌آور مشـابه مـاده پنـج پیمـان آتلانتیک شـمالی )ناتو( نهادینه نشـد.

 در همیـن نقطـه یـک گام کیفـی رو بـه جلو تلقی 
ً
توافـق دفاعـی اخیـر دقیقـا

می‌شـود. مفـاد رسـمی آن تعهـد می‌کنـد کـه تعـرض نظامـی به هـر یک از 

دو کشـور بـه منزلـه حملـه بـه هـر دو سـرزمین قلمـداد شـود و چهارچوبی 

بـرای آمـوزش مشـترک، تبـادل اطلاعـات، مانورهـای نظامـی و توسـعه 

فناوری‌هـای دفاعـی پیش‌بینـی می‌کنـد. اهمیـت نمادیـن و عملـی ایـن 

پیمـان زمانـی برجسـته‌تر می‌شـود کـه بـه اظهـارات وزیـر دفـاع پاکسـتان 

دربـاره امـکان گسـترش »چتـر هسـته‌ای« اسلام‌آباد بـر فـراز عربسـتان 

توجـه کنیـم. هرچنـد در متـن توافـق هیـچ اشـاره‌ای بـه انتقـال یـا اسـتقرار 

سلاح هسـته‌ای در خاک سـعودی نشـده اسـت، همین چشـم‌انداز کافی 

اسـت تا در محاسـبات راهبردی منطقه‌ای، بازدارندگی هسـته‌ای پاکسـتان 

به‌عنـوان پشـتوانه امنیتـی ریـاض لحـاظ شـود. چنیـن برداشـتی حتـی اگـر 

بیشـتر جنبـه روانـی و نمادین داشـته باشـد، سـطح بازدارندگی عربسـتان را 

به‌طـور قابـل توجهـی ارتقـا می‌دهـد و هزینـه بالقـوه هرگونـه اقـدام نظامی 

علیـه آن را بـرای رقبـا افزایـش می‌دهـد. بـه ایـن ترتیـب، پیمـان ۲۰۲۵ نـه 

 ادامه همکاری‌های گذشـته بلکه جهشـی سـاختاری در مسـیر تبدیل 
ً
صرفا

روابـط دو کشـور بـه یـک اتحـاد دفاعـی کامـل و اثرگـذار بـر موازنـه قوا در 

غـرب آسـیا به‌شـمار می‌آیـد.

   انگیزه‌ها و زمان‌بندی استراتژیک
در عیـن حـال، زمان‌بنـدی امضـای پیمـان دفاعـی ۲۰۲۵ را می‌تـوان نتیجـه 

محاسبات دقیق هر دو طرف دانست. از منظر ریاض، تجربه حملات پهپادی 

بـه تأسیسـات نفتـی، تردیـد فزاینـده نسـبت بـه پایـداری تضمین‌هـای امنیتی 

ایـالات متحـده و تغییـر تمرکـز راهبـردی واشـنگتن به رقابت بـا چین، همگی 

زنگ هشدارهایی بودند که ضرورت بازتنظیم سبد امنیتی عربستان را برجسته 

سـاختند. در چنـد سـال گذشـته، سـعودی‌ها ضمـن پیگیـری گفت‌وگوهـای 

محتاطانـه بـا تهـران و گسـترش روابـط اقتصـادی بـا پکن و مسـکو، بـه دنبال 

شـریکی بوده‌انـد کـه علاوه بـر تـوان نظامـی متعـارف، عنصـر بازدارندگـی 

هسـته‌ای را نیـز  هرچنـد به‌صـورت نمادیـن  بـه معادلـه امنیتی آن‌هـا بیفزاید.

بـرای اسلام‌آباد نیـز، ایـن پیمـان فرصت‌هـای چندوجهـی در بـر دارد. 

پاکسـتان بـا اقتصـادی شـکننده، بدهی‌هـای خارجـی سـنگین و رقابـت 

پرهزینـه بـا هنـد روبـه‌رو اسـت. در چنین شـرایطی، همکاری اسـتراتژیک 

بـا ریـاض می‌توانـد منابـع مالـی و سـرمایه‌گذاری تـازه‌ای جـذب کنـد و 

همزمـان جایـگاه ژئوپلیتیکـی کشـور را از محـدوده سـنتی جنـوب آسـیا به 

عرصـه گسـترده‌تر غـرب آسـیا ارتقـا دهـد. افـزون بر ایـن، تعمیـق روابط با 

عربسـتان ایـن امـکان را بـه اسلام‌آباد می‌دهـد تـا جایـگاه خـود را به‌عنوان 

تنهـا قـدرت هسـته‌ای جهـان اسلام تثبیـت کـرده و نفـوذ سیاسـی و امنیتی 

خـود را در میـان کشـورهای عربی گسـترش دهد. بنابرایـن، همگرایی منافع 

دو کشـور در ایـن مقطـع زمانـی تصادفـی نیسـت؛ بلکـه پاسـخی اسـت به 

دگرگونـی محیـط امنیتـی منطقـه‌ای و جهانـی کـه هر دو بازیگر را به سـمت 

شـراکتی اسـتراتژیک و چندلایه سـوق داده اسـت.

   پیام روشن برای تهران، تل‌آویو و دهلی

پیامدهـای پیمـان دفاعـی عربسـتان - پاکسـتان فراتـر از مرزهای دو کشـور 

اسـت و به سـرعت بر محاسـبات راهبردی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای 

اثـر می‌گـذارد. بـرای تهـران، این توافـق نمایانگر یک واقعیت نوین اسـت؛ 

همسـایه جنوبـی‌اش اکنـون بـه پشـتوانه یـک قدرت هسـته‌ای، نـه تنها توان 

نظامـی متعـارف بلکـه بازدارندگـی راهبـردی را نیـز در اختیـار دارد. چنیـن 

تغییـری می‌توانـد رقابـت تسـلیحاتی در منطقه را تشـدید کند.

از نـگاه اسـرائیل کـه خـود را به‌عنـوان قـدرت هسـته‌ای غیررسـمی منطقـه 

می‌بینـد، ایـن تحـول می‌توانـد منجـر بـه بازنگـری در سیاسـت‌های امنیتی 

و همکاری‌هـای پنهـان بـا کشـورهای خلیـج فـارس شـود. تل‌آویـو ممکن 

اسـت بـرای حفـظ برتـری بازدارنـده و جلوگیـری از تغییـرات نامطلـوب 

در موازنـه قـوا، سـطح تعامـل خـود بـا عربسـتان و دیگـر کشـورهای حـوزه 

خلیـج فـارس را بازتعریـف کنـد و در زمینه اطلاعـات و فناوری‌های دفاعی 

اقدامـات تـازه‌ای اتخـاذ کند.

هنـد، رقیـب سـنتی پاکسـتان، نیـز با وضعیتـی پیچیده مواجه اسـت. از یک 

سـو روابـط اقتصـادی و انـرژی قابل توجهـی با عربسـتان دارد و نمی‌خواهد 

این پیوند راهبردی دو کشـور آسـیبی به تعاملات تجاری و دیپلماتیک وارد 

کنـد؛ از سـوی دیگـر، نزدیکی دفاعی اسلام‌آباد و ریـاض می‌تواند تهدیدی 

بالقـوه بـرای موازنـه قـدرت جنوب آسـیا تلقی شـود و هند را بـه بازنگری در 

رویکردهـای نظامـی و امنیتی خود وادارد.

 منبـع بازدارندگـی و ثبـات نیسـت و 
ً
بـا ایـن حـال، پیمـان دفاعـی صرفـا

ریسـک‌های قابـل توجهـی نیـز در دل خـود دارد. از منظـر حقوقـی و 

بین‌المللـی، اشـاره بـه چتـر هسـته‌ای پاکسـتان بـر فـراز عربسـتان می‌تواند 

فشـار آژانـس بین‌المللـی انـرژی اتمـی و کشـورهای غربـی را افزایـش دهد 

و پرسـش‌هایی جـدی دربـاره پایبنـدی اسلام‌آباد بـه تعهـدات بین‌المللـی 

عـدم اشـاعه مطـرح سـازد. در سـطح عملیاتـی نیـز تعییـن دقیـق مرزهـای 

فرماندهـی و کنتـرل در شـرایط بحـران، پرسشـی حیاتـی اسـت؛ مشـخص 

نیسـت چـه کسـی و در چـه شـرایطی تصمیـم بـه اسـتفاده از توان هسـته‌ای 

خواهـد گرفـت و کوچک‌تریـن سـردرگمی می‌توانـد منجـر به بـروز تنش یا 

درگیـری شـود. افـزون بـر ایـن، اجـرای ایـن پیمـان الزاماتی مالـی و نظامی 

بـرای پاکسـتان بـه همـراه دارد کـه بـا توجـه بـه محدودیت‌هـای اقتصـادی 

کشـور، می‌توانـد فشـار مضاعفـی بـر بودجـه و تـوان عملیاتـی اسلام‌آباد 

وارد کنـد و ریسـک‌های سیاسـی و اجتماعـی داخلـی را افزایـش دهـد. 

در مجمـوع، ایـن پیمـان به‌عنـوان یـک تغییـر سـاختاری در موازنـه قـدرت 

منطقـه‌ای، هـم فرصت‌هـا و هم چالش‌هـای راهبردی فراوانـی را پیش روی 

بازیگـران منطقـه‌ای قـرار می‌دهـد و نیازمنـد پایـش دقیق، تحلیل مسـتمر و 

اسـتراتژی‌های متناسـب بـرای مدیریـت تبعـات آن اسـت.

   ریسک‌ها و سناریوهای آیندۀ پیمان

ایـن پیمـان دفاعـی با وجود اهمیـت راهبردی و بازدارندگـی نمادین، حامل 

مجموعه‌ای از ریسـک‌ها و پرسـش‌های بزرگ نیز اسـت. در سطح عملیاتی، 

مسـئله فرماندهـی و کنتـرل در شـرایط بحـران، هزینه‌های مالـی قابل توجه 

بـرای اسلام‌آباد و احتمـال اختلاف منافـع دو کشـور، از جمله چالش‌های 

اساسـی پیـش روی ایـن پیمـان اسـت. بـا ایـن حـال، می‌توان چند سـناریو 

بـرای آینـده این توافـق متصور بود:

بازدارندگـی نمادیـن: در خوشـبینانه‌ترین حالـت، این پیمان،  نقـش بازدارندگـی نمادیـن ایفا می‌کند؛ رزمایش‌های مشـترک، 1

همکاری‌هـای اطلاعاتـی و نمایـش قـدرت بـدون آنکـه طرفیـن را به جنگ 

واقعـی بکشـد. ایـن سـناریو تمرکـز بـر اثـر روانـی و سیاسـی پیمـان دارد و 

می‌تواند سطح تنش‌ها را مدیریت کند.

بلـوک نظامـی مؤثر: سـناریوی میانی شـامل گسـترش پیمان و  تلاش عربسـتان برای گردآوری دیگر کشـورهای عربی در قالبی 2

شـبیه بـه »ناتـوی عربـی« اسـت. در ایـن حالت، هسـته دوگانه عربسـتان - 

پاکسـتان می‌توانـد بـه بلـوک نظامـی منطقـه‌ای قدرتمنـدی تبدیل شـود که 

توان بازدارندگی واقعی و حتی عناصر راهبردی هسته‌ای را به همراه دارد.

یجـی: سـناریوی بدبینانـه، شـامل فشـارهای  فرسـایش تدر خارجـی، اختلاف بر سـر جزئیات تعهـدات و محدودیت‌های 3

مالـی پاکسـتان اسـت که ممکن اسـت پیمـان را به‌تدریـج از درون تضعیف 

کند و اثرگذاری آن بر موازنه قوا را کاهش دهد.

در هـر سـناریو، اثـر فـوری و غیرقابـل انکار ایـن توافق، تغییـر موازنه قدرت 

در خلیـج فـارس اسـت. از ایـران تا ترکیه، تمام بازیگـران منطقه‌ای ناگزیرند 

ایـن پیمـان را در محاسـبات راهبـردی خـود لحاظ کنند و بـرای واکنش‌های 

احتمالـی، سـناریوهای متنوعی طراحی کنند.

   پیوند با ائتلاف‌های نوظهور جهانی

و رقابت با بلوک‌های غربی
همچنین پیمان دفاعی عربسـتان سـعودی و پاکسـتان، فراتر از یک همکاری 

منطقـه‌ای، می‌توانـد به‌عنـوان پایـه‌ای بـرای ایجـاد شـبکه‌های گسـترده‌تر 

امنیتـی و اقتصـادی در سـطح جهانـی عمـل کند. ایـن پیمان، بـا بهره‌گیری 

از موقعیـت اسـتراتژیک پاکسـتان و منابـع مالـی عربسـتان، توانایـی اتصال 

غـرب آسـیا بـه شـرق آسـیا را دارد و می‌توانـد نظـم جهانـی را بـه سـمت 

چندقطبی‌شـدن هدایـت کنـد. پاکسـتان، بـا قـرار گرفتن در قلب شـبه قاره و 

روابـط نزدیـک بـا چیـن از طریق پروژه کریـدور اقتصادی چین - پاکسـتان 

)CPEC( و طـرح »یـک کمربنـد، یک جـاده«، می‌تواند این پیمان را به پلی 

بـرای تقویـت همکاری‌هـای آسـیایی تبدیل کند. برای مثـال، بندر گوادر در 

پاکسـتان کـه بـا سـرمایه‌گذاری چیـن توسـعه یافتـه، می‌تواند به‌عنـوان یک 

مرکز تجاری و لجسـتیکی، تجارت بین خلیج فارس و شـرق آسـیا را تسهیل 

کند. از سـوی دیگر، عربسـتان سـعودی با گسـترش روابط خود با روسـیه 

)ماننـد همـکاری در اوپـک پلاس( و چیـن )از طریق سـرمایه‌گذاری‌های 

کلان در فناوری و انرژی(، به دنبال کاهش وابستگی به غرب و تنوع‌بخشی 

بـه شـرکای خـود اسـت. ایـن پیمـان می‌توانـد به‌عنـوان سـتون اصلـی یک 

بلـوک جدیـد، شـامل کشـور‌های اسلامی و آسـیایی، عمل کنـد و در برابر 

ائتلاف‌هـای غربـی ماننـد AUKUS )اسـترالیا، انگلیـس، آمریـکا( کـه بر 

مهـار چیـن تمرکـز دارد، اهرم فشـار ایجاد کند. 

در چشـم‌اندازی بلندمـدت نیـز، این اتحاد می‌تواند با پیوسـتن کشـور‌هایی 

ماننـد ترکیـه و مالـزی، بـه یـک ائتلاف منطقـه‌ای قدرتمنـد تبدیـل شـود. 

ترکیـه بـا تـوان نظامـی و عضویـت در ناتـو و مالـزی بـا اقتصـاد پویـا و نفوذ 

در جنـوب شـرق آسـیا، می‌تواننـد ایـن بلـوک را تقویـت کنند. ایـن ائتلاف 

نه‌تنهـا قـدرت نظامـی و بازدارندگـی جمعـی را افزایـش می‌دهـد، بلکـه 

هماهنگـی سیاسـی و اقتصـادی را در موضوعاتـی ماننـد تجـارت انـرژی، 

امنیـت مسـیر‌های دریایـی )ماننـد تنگـه هرمـز( و مذاکـرات بین‌المللـی 

بهبـود می‌بخشـد. بـرای نمونـه، ایـن بلـوک می‌توانـد در سـازمان همکاری 

اسلامی )OIC( یـا گـروه D8 )هشـت کشـور اسلامی در حـال توسـعه( 

بـرای پیشـبرد منافـع مشـترک، ماننـد کاهـش تحریم‌هـای غربـی یا توسـعه 

بازار‌هـای انـرژی مسـتقل، هماهنـگ عمـل کنـد. ایـن اتحـاد، بـا تقویـت 

جایـگاه کشـور‌های عضـو در بازار‌هـای جهانـی انـرژی و امنیـت دریایـی، 

می‌توانـد توزیـع قـدرت را از سـلطه غـرب بـه سـمت یـک نظـم چندقطبی 

هدایـت کنـد. بـا ایـن حـال، موفقیـت آن بـه مدیریـت تفاوت‌های سیاسـی 

)ماننـد رقابت‌های گذشـته ترکیه و عربسـتان( و هماهنگـی عملیاتی )مانند 

رزمایش‌هـای مشـترک دریایـی یـا تبادل فنـاوری( بسـتگی دارد. در نهایت، 

پیمـان عربسـتان - پاکسـتان می‌توانـد به‌عنـوان یـک کاتالیـزور بـرای ایجاد 

یـک بلـوک اسلامی - آسـیایی عمـل کنـد کـه نه‌تنهـا منطقـه غـرب آسـیا، 

بلکـه کل آسـیا را در برابـر نفـوذ غربـی تقویـت می‌کنـد. 

   فرجام: غرب آسیای چندقطبی؛

بازتعریف معادله قدرت
چـه پیمـان عربسـتان - پاکسـتان بـه یـک بلوک واقعـی و عملیاتی بدل شـود 

 نقـش بازدارندگـی نمادین ایفا کند، این توافق نشـانه‌ای آشـکار 
ً
و چـه صرفـا

از ورود غـرب آسـیا بـه عصـر امنیت چندقطبی اسـت. در ایـن دوران جدید، 

دولت‌هـای منطقـه بیـش از گذشـته بـه ائتلاف‌هـای منعطـف و مقطعـی 

متکی‌انـد و اتـکای سـنتی بـه تضمین‌هـای امنیتـی قدرت‌هـای فرامنطقه‌ای 

کاهـش می‌یابـد. ایـن رونـد، معادلـه قـدرت در خلیـج فـارس و فراتـر از آن 

را بـرای همیشـه دگرگـون کـرده و بازیگـران منطقـه‌ای را مجبـور می‌سـازد 

اسـتراتژی‌های امنیتـی خـود را بازنگـری کننـد. بـرای ایران، ایـن تحول چند 

پیـام کلیـدی دارد کـه می‌توانـد به‌عنوان بـرگ برنده در طراحی سیاسـت‌های 

دفاعی و دیپلماتیک عمل کند. نخسـت، ضرورت توسـعه دیپلماسـی فعال 

و چندجانبـه بـرای ایجـاد شـبکه‌های امنیتـی منطقـه‌ای و کاهـش تنش‌هـا با 

همسـایگان مسـتقیم و غیرمسـتقیم اسـت. دوم، تقویـت تـوان بازدارندگـی 

متعـارف و ارتقـای ظرفیت‌هـای دفاعـی در حوزه‌هـای جنـگ الکترونیـک، 

پدافنـد هوایـی و امنیت سـایبری، ابزاری حیاتی بـرای متوازن کردن تهدیدات 

احتمالی محسـوب می‌شود. سـوم، استفاده مؤثر از سازوکار‌های بین‌المللی 

و حقـوق بین‌الملـل می‌توانـد هزینـه هرگونـه اقـدام خصمانـه علیـه ایـران را 

افزایـش داده و ریسـک آغـاز یـک رقابت تسـلیحاتی پرهزینـه را کاهش دهد. 

در واقـع، آنچـه در ایـن راسـتا نمی‌تـوان از نظـر دور داشـت ایـن امر اسـت که 

ایـن پیمـان دفاعی، حتی در سـطح نمادیـن هم، به‌عنوان نقطـه‌ای راهبردی در 

بازتعریـف امنیـت غرب آسـیا عمـل می‌کند. آینده این توافق وابسـته به توان دو 

کشـور در مدیریت بحران‌ها، پاسـخ به فشـار‌های خارجی و حفظ انسـجام و 

کارآمـدی نظامـی اسـت، امـا از همین امـروز، معادله قـدرت در خلیج فارس 

را نمی‌تـوان دیگـر هماننـد گذشـته دانسـت، چراکـه فرصت‌هـا و چالش‌های 

تـازه‌ای بـرای بازیگران منطقه‌ای ایجاد شـده اسـت. 

ادامه از صفحه یک
حالا انگار، امســـال قرار بود تمام آن حســـرت‌های جمع شده، یک باره به 

حضور در مراسم سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله ختم شود. حالا من در 

بیروتم، در ضاحیه و قطره‌ای از دریای مردمانی که در کنار مدیترانه کنار هم 

جاری شده‌اند تا نام و یاد شهیدان مقاومت را گرامی دارند. دیروز در مراسم 

باشـــکوه سالگرد شهیدان مقاومت شرکت کردم و قصد داشتم این روایت را 

بلافاصله پس از پایان مراسم، برای روزنامه ارسال کنم اما انبوهی از جمعیت 

 بیروت را قفل کرده بود و ساعتی 
ً
که به سمت مزار ســـرازیر شده بود، عملا

 فرصت ارسال گزارش از دست رفته بود. 
ً
به محل اسکان رسیدم که عملا

صبح با صدایی شبیه وز وز خرمگس بیدار شدم، بار اولی است که به لبنان 

آمده‌ام و با این صدای ممتد آشنا نیستم؛ به گمانم مربوط به ساخت و ساز‌های 

ســـاختمانی است. روز اولی که به ضاحیه آمدم از روی گوگل خیابان محل 

اسکان را پیدا کردم؛ برج البراجنه و عجیب اینکه همه خیابان‌های این منطقه 

نامش همین است؛ بگذریم. فقط در همین خیابان تا جایی که من شمردم بیش 

از 10 محوطه ساختمانی به صورت کامل تخریب شده، ساختمان‌های مجاور 

آن‌ها هم آسیب دیده‌اند هرکدام می‌بایست شامل 50 واحد مسکونی می‌شد 

و هنوز قابل‌ســـکونت نیست یا آوار‌ها هنوز برجای خود نشسته یا بولدزر‌ها 

 مشغول آواربرداری‌اند. گاهی یک محوطه چنان خالی است که گمان 
ً
نهایتا

می‌کنی از ابتدا ســـاختمانی وجود نداشته؛ با این مقدمه‌ ذهنی، تصورم از 

ســـاخت و ساز ساختمانی و صدا‌های مربوطه‌اش بی‌ربط نبود؛ اما صدای 

ایـــن خرمگس، صدای پهپاد‌های رژیم بـــود؛ هنوز جولان می‌دهد، برای 

مقاصدی که برای ما معلوم نیست. مصطفی که همراه ماست؛ سال گذشته 

و پس از شـــهادت سید، لبنان بوده است؛ می‌گفت حالا تصور کن این صدا 

شـــبانه‌روزی و در هرجایی که قدم می‌گذاری شنیده شود؛ برخلاف تصور 

من، به این صدا عادت نمی‌کنی؛ دائم روی اعصاب اســـت. البته شاید برای 

 در 12 روز جنگ با رژیم، 
ً
ما اینطور باشـــد که با این فضا غریبه‌ایم و نهایتا

گوشه‌هایی از آن را تجربه کرده‌ایم. اینجا در ضاحیه اما عجیب مردمی دارد. 

روز جمعه در محل شـــهادت سیدحسن مراسم باشکوهی برگزار شد. برای 

 وسیله خوبی نیست، حتی موتور هم 
ً
رســـیدن به محل مراسم، ماشین اصلا

 به ساعت 
ً
بی‌فایده اســـت، از ماشین پیاده شدم به دو دلیل؛ هم اینکه حتما

مقرر مراسم برسم و همین که در میان خیل جمعیتی که عجیب حماسه دارند 

باشم؛ بی‌اختیار یاد خریدار یوسف در بازار برده‌فروش‌ها افتادم که با کلاف 

نخی به امید ثبت نامش در میان خریداران یوسف آمده بود، من هم فقط به 

همین اشتیاق به خیل جماعتی پیوستم که به سمت »مکان استشهاد« می‌رفت. 

سال‌ها قبل تصویری از لبنان دیده بودم که روی دیواری نوشته بود »افتخر انت 

تعیش فی زمن نصرالله« افتخار کن که در زمانه نصرالله زندگی می‌کنی؛ و 

حالا سؤال من این بود این مردم پس از سید که ابرقهرمان نسل ما و آن‌ها بود، 

چطور زندگی می‌کنند؟ و به قول دوستِ اهل ذوقی، مگر آدمی بدون قهرمان 

 گیریم که زنده بماند، زندگی می‌تواند؟ گیریم که زندگی 
ً
زنده می‌ماند؟ اصلا

بتواند، حلاوتی دارد؟ پاسخ این سؤال را روز بعد در حال پیاده‌روی به سمت 

محل برگزاری مراســـم سید، روی نوشته‌ پشت پیراهنِ جوانی دیدم؛ تصویر 

نمادینِ دســـتِ سید را روی پیراهنش چاپ کرده و نوشته بود: »لاطیب الله 

العیش بعدک«. سال گذشته خانم غدی فرنسیس فعال رسانه‌ای مسیحی در 

تشییع سید در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسیده بود: »غدی در تشییع حسن 

نصراللهِ پیروز شرکت می‌کند یا حسن نصراللهِ شکست‌خورده؟« پاسخی داد 

که غافل‌گیرانه بود. او بلافاصله و بی‌آنکه تأملی کند گفته بود: »البته پیروز؛ 

پیروز تا ابد، او خودش به ما گفت به امید دیدار با پیروزی خون بر شمشیر، 

خون او تا ابد پیروز است. با میلیون‌ها نفری که در تشییع او شرکت می‌کنند 

پیروز است، با ادامه تپش مقاومت در ملتش پیروز است... با نسل‌های آینده 

که آن را روایت خواهند کرد پیروز اســـت... شما حسینی باشی یا نباشی، 

مسلمان یا غیرمسلمان، شیعه یا غیرشیعه... آرمان امام حسین)ع( این است 

که امام و رهبر دینی، اجتماعی و سیاســـی بخشی از مردم با باطل می‌جنگد 

و در راه پیروزی حق، جان می‌دهد، در حالی که روایت این حق تا دهه‌ها و 

 در میان مردمی که به 
ً
قرن‌ها از نسلی به نسل دیگر ادامه پیدا می‌کند و اتفاقا

آن مؤمن هســـتند، افزایش می‌یابد. من معتقدم که خون سیدحسن نصرالله 

خونی حســـینی و شعله‌ور است که سینه‌های انقلابیون آزاد را در منطقه و در 

 پیروز است.« 
ً
تمام جهان تا ابد و تا آزادی شعله‌ور خواهد کرد. بنابراین او قطعا

 
ً
ما البته برای ابرقهرمان زندگی‌مان چیزی غیر از شهادت تصور نمی‌کردیم؛ اساسا

شهادت حق او بود؛ کسی که خواب را به چشم حرامیان این روزگار حرام کرده 

بود، باید طعم شیرین شهادت را می‌چشید. رزمنده حزب‌الله به درستی گفته 

بود: »مگر قرار بود سید چطور از دنیا برود؟ قرار بود بیمار شود؟ دچار سکته‌های 

مرسوم شود؟ در میان رختخواب بمیرد؟ نصرالله دست کم باید شهید می‌شد!« 

راســـتش من این سخنان را که می‌دانم ناشی از کمی معرفت وجودی است به 

حساب احساسات پس از شهادت می‌گذاشتم و حالا که خود در مراسم سالگرد 

شـــرکت می‌کردم، اصرار داشتم تا این روحیه را یک سال پس از سید ارزیابی 

کنم؛ آیا هنوز سید در میان اهالی شرق مدیترانه زنده است؟ فکر می‌کردم اول 

نامش یک »شهید« می‌گذارند و دوره سوگ آن‌ها هم با خاکسپاری سیدحسن 

تمام می‌شود. اما بله، درست است؛ دوره سوگ آن‌ها با خاکسپاری سیدحسن 

تمام شـــد اما این سوگ، جای خود را به حماسه داده است. این را از چشم‌ها، 

از بغض‌ها، از مشـــت‌های گره کرده، از تکرار حماسی لحن معروف »قد رکز 

ه« می‌شد فهمید. 
ّ
ل

ّ
ه و هیهات من الذ

ّ
ل

ّ
ه و الذ

ّ
بین اثنتین بین السّل

مزار سیدحســـن روی بلندی است، از آن بالا مدیترانه هم قابل دیدن است؛ 

دست‌هایم را بالا می‌برم جوری که بتوانم تصویری واید از سیل جمعیتی که به 

سمت مزار آمده‌اند ثبت و در فضای مجازی روزنامه منتشر کنم؛ خوشحالم 

که مثل دیروز وقت را تلف نکرده‌ام و پشـــت جمعیت نمانده‌ام. فرصتی بود 

که باید قدرش را می‌دانســـتم، بعضی از دوستانی که اینجا با آن‌ها آشنا شدم 

چهار ساعتی در ترافیک معطل شدند و نتوانستند به مراسم برسند؛ پس من 

باید خیلی خوش اقبال باشم که اینجا هستم؛ کل محوطه از جمعیت پرشده، 

گروه سرودی روی سن رفته و مداوم سرود‌های حماسی می‌خواند، با اینکه 

صندلی به تعداد حاضران تدارک دیده شـــده اما آن‌ها ایستاده و در حالی که 

پرچم‌های زرد حزب‌الله را روی دست دارند؛ با گروه سرود همخوانی می‌کنند 

»الله معک، نحنا معک، عالحلوه و عالمره معک، یا سید لما تنادینا دم النخوه 

ییجری فینا یا سید نحنا معک«. 

مجری مراســـم پس از این ســـرود یک بار هم خواست تا جماعت دوباره 

همین شـــعر را بخوانند؛ بدون همراهی گروه سرود و عجیب همخوانی‌ای 

شـــد. )ویدئو‌های این همخوانی را می‌توانید در فضای مجازی روزنامه هم 

ببینید( باید به کارگردان این مراسم که نمی‌دانم کیست دست مریزاد گفت؛ 

به نظرم به درســـتی قصد نداشت مراسم را با سوگ و حزن آغاز کند؛ دست 

گذاشته بود روی غیرت و حماســـه و عجب بازخوردی گرفت. در گرمای 

شرجی بیروت که تازه کمی هم نسبت به روز‌های قبل خنک‌تر شده بود این 

شور و هیجان، غیرقابل‌توصیف است.

 اما امان از لحظه‌ای که کارگردان برنامه صوت معروفی از سیدحسن نصرالله 

را پخش کرد که می‌گفت »یا اشرف الناس و یا اکرم الناس و یا اطیب الناس«. 

مثل برگ پاییزی این مردم ایستادۀ لحظات قبل، می‌ریختند و چه اشک‌هایی 

که یکباره سرازیر شد، چه بغض‌هایی که ترکید و یکباره فریاد و ناله شد. من از 

دیدن اشک مردجماعت گریه‌ام نمی‌گیرد؛ مگر مرد‌ها هم گریه می‌کنند؟! بله 

 من هم از دیدن این صحنه‌ها گریه‌ام گرفت. سیدحسن 
ً
گریه می‌کنند و اتفاقا

به مردم لبنان و شیعیان لبنان عزت و به تک‌تک آن‌ها اعتماد به نفس داد؛ آن‌ها 

را شریف‌ترین، عزیزترین و پاک‌ترین مردمان زمانه، فارغ از شکل، ظاهر و 

عقیده‌شان، خطاب می‌کرد و روحشان را بزرگ کرد؛ عجیب نیست اگر او را 

موســـی این قوم بنامیم. از جهتی او مسیح لبنان هم است؛ این برایم آنجایی 

اثبات شد که عرفان کوچاری تصاویری از شرکت‌کنندگان در مراسم سالگرد 

را برایم ارســـال کرد. در یکی از تصاویر دو دختر مسیحی عکس نوشتی را 

حمل می‌کردند با تصویر ســـید و مسیح مصلوب؛ زیر تصویر نوشته بود: 

»بمسیحنا و انجیلنا لبیک یا نصرالله.«

جناب عطاالله مهاجرانی ســـال گذشته که در مراسم تشیع حاضر شده بود 

امسال هم خود را به لبنان رسانده تا در مراسم سالگرد هم شرکت کند؛ قرار 

گفت‌وگویی با او تنظیم می‌کنم تا از حس و حال امســـالش بپرسم. او سال 

گذشته برای شال‌های زرد و پرچم زردرنگ حزب‌الله تعبیر جالبی به کار برده 

بود که به نظرم امسال هم کاربرد دارد: »مثل جریان نور بود. در ذهنم این آیه 

قرآن مجید درباره قیامت تداعی می‌شد؛ واشرقت الارض بنور رب‌ها، و زمین 

به نور پروردگارش روشن گردد. این تداعی آیات قرآنی موجب شد بخشی از 

زیارت جامعه کبیره نیز در افق ذهنم پدیدار شود؛ و اشرقت الارض بنورکم. 

زمین به نور شما چراغانی می‌شود. مراد از شما در این فراز دعا اهل بیت)ع( 

هســـتند. شمایی که زمین ضاحیه و بیروت و لبنان را روشن کرده است، نور 

شهیدان است؛ نوری که بازتاب آن را در رنگ زرد بسیار چشم‌نواز پرچم‌ها و 

شال‌ها و بازوبند‌ها می‌بینم. نور سیدحسن نصرالله! بدیهی است وقتی کسی 

در زندگـــی او نور خدا می‌تابد، او با نام خدا که در زندگی‌اش جریان یافته: 

مَن تعیش بربّه، در پناه نور اهل بیت قرار می‌گیرد و سرشـــت و سرنوشت او 

از همان سرچشمه آبیاری و آبادان می‌شود. او خود به روشنایی الهی و ربانی 

تبدیل می‌شـــود. بی‌خود از شعشعه پرتو ذات می‌شود و باده از جام شهادت 

می‌نوشـــد.« این شال و پرچم‌های زرد امسال با شعاری محوری تزیین شده 

که پاســـخ همه سؤال‌های من قبل از سفر است: »انا علی العهد یا نصرالله« 

و حالا من بیشتر می‌فهم که لبنان جای شعار نیست؛ جای روایت است. 

پیمان عربستان و پاکستان به معنای گام‌های منطقه به سمت بازدارندگی مستقل است

خلیج فارس بدون آمریکا؟ 

لبنان جای شعار نیست جای روایت است
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